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 چکيده

هگا  حاممگان و آمگال و آرزوهگا      ترين و برترين اثر حماسي جهان است در اين اثر بزرگ، شرح زندگي و جنگ  گمان بزرگشاهنامه فردوسي، بي

قرار گرفته، ستيز بين خير و شر اسگت مگه   هايي مه ممتر مورد توجّه خوانندگان اين اثر فرامليّ ها  زياد  بيان شده است يكي از درون مايهانسان

تحليلي و با هدف بررسي گفتمان خير و شر در شگاهنام  فردوسگي    -اين مقاله با استفاده از روش توصيفيهايي زيبا، ريخته شده است.در قالب داستان

ايرانيان دارد و اين عقيگده در سرتاسگر شگاهنامه نيگز      به انجام رسيده است. مه اعتقاد به وجود دو قطب اهورايي و اهريمني، ريشه در باورها  اساطير 

انند ضگحا   انعكاس يافته است. در شاهنامه هر جا مه نيروها  خير، مانند فريدون و ايرج مه نماد خرد و خير هستند، حضور دارند، نيروها  تاريكي، م

ها هستند. ايگن دو نيگرو همگواره در    ها، و قهرمانان نماد ارزشنماد ضدّ ارزشو تور نيز، مه نماد شرّ و نابخرد  هستند، به ستيزه با آنان مشغولند. ديوها 

يابد. با وجگود  گاهي غلبه با اين نيروست؛ اماّ سرانجام نيرو  خير بر شرّ سيطره ميحال جدالند. نيرو  شرّ به اندازة نيرو  خير تواناست، تا جايي مه گاه

ني نخواهد داشت، زيرا اين ستيز، سبب تداوم هستي است و اگر چنان چگه يكگي از ايگن دو نيگرو بگه طگور       اين، ستيز ميان روشنايي و تاريكي هرگز پايا

 مطلق بر ديگر  غلبه يابد، هستي پايان خواهد پذيرفت. 

 شاهنام  فردوسي، گفتمان خير و شر، اوستا، اهورا و اهريمن.: هاكليد واژه

 

 

 مهمقـد .1
 

ايرانيان است. اساطير  مه مبتني بر تئور  اضداد و دو بني بودن آفرينش است. ايگن اثگر حماسگي مگه ابعگاد       گاه باورها  اساطير شاهنامه تجليّ

وير مشگيده  اساطير  عميق و فراواني دارد، تقابل اضداد در هستي و نبرد بين اين اضداد مه عبارت از نبرد خير و شرّ يا نور و ظلمت باشد، را به تص

ها  او ديوان در ستيز و نبرد هستند و هر مگدام از آنگان در   ها  او نظير امشاسپندان با اهريمن و آفريدهرامزدا و آفريدهاست. در اساطير ايراني اهو

ها  اهورامزدا و حامي او و مار و تاريكي منند؛ چنان مه گاو و آتش از آفريدههايي دارند مه از اهورامزدا يا اهريمن حمايت ميعالم ماد  نيز آفريده

در شاهنامه تقابل بين اهريمن و اهورامزدا تغيير شگكل داده، از حالگت انتزاعگي    (.01: 7739دادگي، هستند )فرنبغ ها  اهريمن و حامي اوآفريدهاز 

 هگا نمگاد خيگر )اهگورامزدا( و برخگي ديگگر نمگاد شگرّ        ها جريان دارد. در اين اثر، برخي انسانخارج شده و به صورت ملموس و عيني در بين انسان

ها  اهورايي و اهريمني را با خود دارند؛ چنان مه ضحا  و مار، نماد اهريمن، و فريدون و گاو، نمگاد خيگر را بگه    )اهريمن( هستند و بعضي از نشانه

تگه اسگت،   ها  نقل شده ]در شاهنامه[ معني و مفهومي را مه در پس نبرد گيهاني ميان نيروها  خيگر و شگرّ نهف  بيشتر داستان»همراه خود دارند. 

(. در اين جدال باز مثل جدال اهورا 87: 7732)هينلز، « سازندگر ميمنند و آن را به صورت نبرد زميني ميان شاهان خوب و جبّاران جلوهحفظ مي

. ولي خيگر بگه   گيرد و پيروز  موقتي از آن شرّ است  اساطير ، تازش از طرف اهريمن به قلمرو ميومرث )نماد خير( صورت ميبا اهريمن در دوره

 گيرد مه گاهي غلبه با شرّ و گاهي غلبه با خير است،دهد. به طور متوالي بين خير و شرّ جدال صورت ميخيزد و او را شكست ميمقابله با شرّ برمي

زار سال آفرينش، به چهار بخش   نهايي از آن خير است.براساس اساطير ايراني، آفرينش، دوازده هزار سال به درازا خواهد مشيد. دوازده هامّا غلبه

  دوم، گگذرد. در سگه هگزاره     اورمزد مي  نخست، آفرينش حالت مينو  و بالقوه دارد و در انديشهسه هزار ساله تقسيم شده است. در سه هزاره

در سه هزارة سگوم،  .(07: 7712است )بهار،  آيد، اما اهورايي، پا  و به دور از آلودگي و آميختگي با ديوان و اهريمنانآفرينش از قوّه به فعال در مي

آلايند. در نتيجه. جدال بين خير و شگرّ آغگاز   آورند و آفرينش پا  و اهورايي را با تاريكي و پليد  وجود خود ميديوان به سرزمين اهورا يورش مي

  سوم، اهريمن ابتگدا قگدرت فراوانگي دارد و در    ارهدر سه هز(.011: 7712مند )صفا، ه پيدا مي  سوم اين جدال اداممي شود و در طول سه هزاره

آورنگد و پسگر او،   مند، چنان مه در شاهنامه در عصر ميومرث، ديوان به تخت شاهي او هجگوم مگي  موارد زياد  بر نيروها  خير و اهورايي غلبه مي

 مشد.سيامك را مي

 «خديوتبه گشت و ماند انجمن بي  سيامك به دست خروزان ديو»
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 (87: 7722ي، )فردوس

مند. در سه هزارة چهارم باز غلبه با امّا در نهايت خير بر شرّ غلبه پيدا مي هر چند در سه هزارة سوم، غلبه گاهي با شرّ و گاهي با خير است،

انس در هزارة سوم، پامي   دوم و سوشينيروها  خير است و آفرينش اورمزد با ظهور هوشيدر در هزارة اوّل سه هزارة چهارم، هوشيدر ماه در هزاره

 (.93: 7720گردد )مزاز ، رسد و خير از شرّ و جهان اهورايي از جهان اهريمني جدا مييابد و شرّ و اهريمن به تباهي ميو خير بودن خود را باز مي

خورد و دوباره نيروها  خير شكست ميشود، امّا عاقبت از مند و هر سه بار هم موقتاً پيروز ميدر شاهنامه سه بار شرّ به قلمرو خير حمله مي

شود و حكومت او هزار سال تداوم در نوبت اوّل ضحا ، نماد شرّ مطلق، بر جمشيد پيروز ميشود.جايگزين حكومت موقت شرّ مي حامميّت خير

شود. نوبت دوم سلم و تور، ايرج، ميشود. ولي مشته نخورد و در موه دماوند به بند مشيده ميمند، امّا عاقبت به دست فريدون شكست ميپيدا مي

شود. نوبت روند و دوباره ايران، نماد نيكي، بر توران، نماد شر، پيروز ميمشند، اما بعد از اند  مدتي به دست منوچهر از بين مينماد خير را مي

آورد. ولي عاقبت به دست   خود در ميرا تحت سلطهمند و مدتي ايران مشد و به ايران حمله ميسوم افراسياب، نماد شرّ، سياوش، نماد خير را مي

 شود.ميخسرو رستم مشته مي

 بيان مساله .2

ا  ايگران را بگه دو   ها برا  اثر ادبي خود، تاريخ ادبيّگات اسگطوره  ترين اثر ادبي اسطوره محور است و فردوسي با مبنا قرار دادن اسطورهشاهنامه مهم

گير  نمادها  به مار رفته در آثار ادبي بعگد از خگود   و با تبديل مردن برخي از مهن الگوها به نماد، بر شكلمند، دوره قبل و بعد از خود تقسيم مي

هگا  در  مگا را از   گذارد.گفتمان از جمله مفاهيم مليد  است مه در شكل دادن به انواع تفكر نقش به سزايي دارد، نظامي است مه شيوهتاثير مي

گيرد.هدف مرمز  ايگن پگهوهش بررسگي    گفتمان مجموع اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي مورد بررسي قرار مي دهد در تحليلواقعيت شكل مي

  تعيين مننده در گفتمان آثار ادبي اسگطوره محگور   ها  متفاوت تاريخي با محوريت شاهنامه فردوسي به عنوان نقطهگفتمان خير و شرّ در دوران

در ايجاد گفتماني؛ بدين معنا مه شاهنامه در مقام يك اثر سترگ ادبي )مه طبعاً  فردوسير شاهنامه از منظر د خير و شرّبررسي مهن الگوها  است.

  حرمت به سو  نماد پرداز  انتزاعي عميقاً تاثيرگذار   نشانه شناسي زبان است( چگونه در تبيين يك اصل گفتماني جديد بر پايهبارزترين جلوه

  ادبگي بگه   هگا و فنگون ويگهه   ا  عيني مهن الگوها )مه رويكرد غالب پيش از شاهنامه است( را بگا اتكگا بگر روشگمند     هبوده است و رويكرد دلالت

 دهد.ها  نمادين و نشانه شناسانه تغيير ميدلالت

 ضرورت پژوهشاهميّت و  .3
انكارناپذير  است مه بايد مورد توجّه پهوهشگران  ها ا  و تبيين ابعاد گوناگون آن يكي از ضرورتادبيات اسطوره ضرورت توجه و تحقيق در حوزة

ترين اين ابعاد، توجّه به مليد واژگان اديان گذشته چون گفتمان است. با توجّه به عدم بررسي دقيق اين بر آن شگديم تگا بگه    قرار گيرد. يكي از مهم

 بررسي گفتمان خير و شر آن بپردازيم.

 سؤال پژوهش .4

 مه آيا شاهنام  فردوسي فضا  مناسبي برا  گفتمان خير و شر است؟سؤال اصلي اين پهوهش اين است 

گردد اين است مه مظاهر خير و شر در شاهنامه چه چيزهايي هستند؟ و چرا تمامي اين مظاهر پيوسگته  سوال ديگر  مه در اين تحقيق مطرح مي

 اند نه يگانه؟دو گانه

 گفتمان چيست؟  .5
  سگازد، رويكگرد ملگي آن بگه مقولگه     ا  مشابه در اين ساحت ويهه )ادبيات اسطوره و حماسه( متمايز ميهآنچه مه اين پهوهش را از ساير پهوهش

  معاصر و به ويهه مفاهيمي چگون گفتمگان دارد. از     نگرشي متفاوت است. اين ديدگاه ريشه در انديشهاسطوره و ادبيات حماسي، آن هم از زاويه

ممابيش ناآشناست، خود را ناگزير از اين امر يگافتيم   -  معاصرو به طور ملي انديشه -مفاهيمي از اين دست   پهوهشيِ ادبيات ما باآنجا مه حوزه

ها  دگيتر و پيچيا  از مفاهيم مليد  مورد نظر را در سرآغاز مبحث تشريح منم تا مگر راه بردن به جهت گير  بنيادين اين پهوهش سادهمه پاره

اسگلامي بازتگاب دهنگده     -گير  از نظام فلسفي و اخلاقي ايرانگي اين راستا گفتمان خير و شر در شاهنامه به سبب مايه دراين رويكرد بهتر دريافت.

توان انتظار داشت مه شاهنامه تنها حاصل خلاقيت و هنگر زبگاني فردوسگي باشگد، بلكگه آن را بايگد       ا  نميبيني ايراني است و با چنين زمينهجهان

اعم از مسگالل آفگرينش تگا حگوادث آخرالزمگان و بگه        -ملي و بومي با بيان استعاراتي دانست، مه در تقويت گفتمان بندهشينگر  روايتي از جهان

وگگو؛  توان گفتمان را شكلي از گفگت به طور خلاصه، ميمند.در متن عمل مي -ور تا تاريختعبير  جدال آرماني و مستمر خير و شر در درازنا  اسط

وگو مورد نظر نيست؛ بلكه شرايط ظاهر  زمگاني، مكگاني، اجتمگاعي،    دانست؛ زيرا در گفتمان تنها معنا  مطرح شده در گفت تراما به صورتي ملي

هگا  ا  اجتماعي است. اظهارات و مطالب بيان شگده. گگزاره  گفتمان، جريان و بستر  است مه دارا  زمينهگي و سياسي نيز در آن نهفته است.فرهن

(STATEMENTS) و قضايا  (PREMISES) ها جملگي بستگي به اين نكتگه دارنگد   مطرح شده، ملمات و عبارات مورد استفاده و معاني آن

ها  مطرح شده، قضايا  مفروض و ... مي؟ مجا؟ چه گونه؟ توسط چه مسي؟ يا عليه چه چيز  يا چگه مسگي؟ صگورت    مه مطالب بيان شده، گزاره

  شگكل، نگوع و محتگوا       هر مطلب يا گزاره و قضيه تعيين مننگده ها  استفاده منندهي، موارد استفاده و سوژهبه بيان ديگر: بستر زماني، مكانگرفته مند.

گفتمان، يكي از مفاهيم مليد  در انديشگه فومگو اسگت. در نگزد       معنا و ارتباطات اجتماعي مند.ها، مجسم منندهروند. گفتمانهر گفتمان به شمار مي

هگا دربگاره موضگوعات    گويند... گفتمگان هستند مه به طور سيستماتيك، شكل دهنده موضوعاتي هستند، مه خود سخن مياعمالي »ها و ، گفتمان
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از اين « دارند.ها سازنده موضوعات بوده و در فرايند اين سازندگي، مداخله خود را پنهان ميمنند، آنصحبت نكرده و هويت موضوعات را تعيين نمي

شگوند. امنگون نكتگه    سياسي افراد با يكديگر، حاصل مگي  -از درون زبان، بلكه از درون اعمال تشكيلاتي و ارتباطات اجتماعي رو، معاني و مفاهيم نه

ا  است بند  عناصر از پيش موجود نيست، بلكه رويهمهمي مه بايد در نظر داشته باشيم آن است مه گفتمان يك موجوديت ذهني حامم بر صورت

ها  آن واقعي هستند. برا  مثال گفتمگان جنگون را   مند، و همانقدر واقعي )و نه ذهني( است، مه ابههها را توليد ميمند، آنمه زماني مه ظهور مي

ا  مگه  در نظر بگيريد، اولاً در اين گفتمان جنون از پيش موجود نيست مه گفتمان سعي مند درباره آن سخن بگويد، بلكه ايگن گفتمگان در لحظگه   

ها  اين گفتمان همانقدر واقعي هستند، مه خود مند. ثانياً. گزارهمند، جنون به عنوان ابهه گفتماني خلق مين درباره جنون ميشروع به سخن گفت

ها  اجتماعي و برساز  حيات اجتماعي است. به عبارت ديگر در بيگان فومگو   جنون واقعي است. در اينجا واقعي بودن به معنا  تاثيرگذار  بر رويه

ها برآمده از علامات هستند، اما مارمردشان از ماربرد ايگن علامگات   گفتمان»فومو در اين مورد، بر اين عقيده است مه: است. to beبودن  مطابق با

هگا،  مند. بنابراين، گفتمانها را غير قابل تقليل به زبان، سخن و گفتار ميبرا  نشان دادند و برگزيدن اشياء بيشتر است. همين ويهگي است، مه آن

برخلاف باور رايج، مه در سالها  اخير در شود.جهان به صور مختلف، در  مي ها.مجسم مننده معني و ارتباطات اجتماعي افراد است و از طريق آن

ر  و ... نيسگت.  به هيچ وجه به معنا  گفتگو، بحث، مجادله، تبگادل افكگا  « گفتمان»  مكرر و نابجا از اين واژه پديد آمده، مشورمان بر اثر استفاده

  گفتمان مد نظر است( برا  نخستين بگار    معاصر )مه در اين پهوهش نيز همين مفهوم از واژهدر ساحت انديشه discourseمفهوم گفتمان يا 

يل مفهوم گفتمان و ترين انديشمنداني مه به تحلها  ساختارگرايان، در نيمه دوم قرن بيستم، مطرح شد. يكي از اصليها  زباني و تحليلدر نظريه

در علگوم انسگاني، هنگر، و     7931 اصطلاح گفتمان از دههفيلسوف و منتقد فرانسو  بود. (Michel Foucault)مشتقات آن پرداخت ميشل فومو 

  آن فگت و محگدوده  را  خاص به مگار مگي    بحث در مورد مسألهبه معنا  نظام اراله« گفتمان»  نوزدهم، ادبيات ماربرد وسيعي يافت. تا پايان سده

توان چنين گفت مه گفتمان فردوسي در شاهنامه شد. در اين معنا، مثلاً ميمربوط مي (Style)تقريباً مختصر به نوشتار بود و تا حدود  به سبك بيان 

ن منحصگر بگه ايگن مفهگوم       بيان و سبك ادبي فردوسي چنين است، امگا معنگا  گفتمگا   ا  ست و اين در واقع، يعني شيوهاسطوره -گفتماني حماسي

يگا  « مگاربرد فگرد ِ زبگان   »، گفتمان بگه معنگا    (L. Ferdinand de Saussure)« لويي فردينان دو سوسور»نيست؛ در زبان شناسي جديد، پس از 

مننگد و گفتمگان   ياد مي« حثزمينه معنايي ب»  معاصر و زبان شناسي، از گفتمان به عنوان رفت. امروزه، در ساحت انديشهفعليتّ يافتن زبان به مار مي

نويسگندگان نظگامِ تحليگلِ    دهگد.  ها شكل مگي دانند مه به نظام معناييِ زنجيره گزاره  بيان شخصي ميشناسانه و هم مرتبط به شيوهرا هم عاملي زبان

 ، بگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگرخلاف نگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگوام چامسگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگكي (DiscourseAnalysis)گفتمگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگان

(Noam Chomsky) دهند، برا  اصل ديگر  اعتبگار قايگل   ميهاها و گزارهنظام دستور ِ جملهانش ما از اش مه اولويت را به توصيف دو پيروان

بخشد. اين اصگل مگه هگم بگه عناصگر      ها معنا ميا  ست مه در هر ارتباط گفتار  و نوشتار  وجود دارد و به جملهاند و آن اصل نهايي و زندهشده

تگر، گفتمگان آن   به عبگارت سگاده  شگود. شود، گفتمان ناميده مگي ط ميها  زبان مربوو قانون هاها و رخدادها( و هم به قاعدهغيرزباني )دنيا  منش

 Mikhail)گفتمان در آثگار ميخاليگل بگاختين    بخشگد. ها  يك ساحت معين، معنا مي  مفاهيم و هنجارا  است مه به مجموعه  درونيجوهره

Bakhtin) داند. به گمان ها  عملي و اجتماعي را نادرست مي  مستقل از واقعيتشناسانهل زباناش معنايي فرا زباني دارد. باختين تحليو پيروان

ها از راه فهمِ گفتمان، يعني ادرا  موقعيت ناپذير از هر ارتباط ملامي است و معنا  گزاره  اجتماعي، بخشي جدايياش، زمينهباختين و همفكران

گير  تاريخي خود زبان قابل در  است. در اين معنا، مثلاً برا  در  نده در آن جا  دارد، و شكلها  معنايي و ارزشي مه گويگوينده، افق دلالت

بايد شاهنامه به عنواني جزيي از يك مل در نظرگرفتگه  ها  درون زباني مافي نيست؛ بلكه مي  فردوسي تنها در نظرگرفتن ويهگيگفتمان شاهنامه

  خاصِ تاريخي، ساختارها  سياسي، نظام طبقاتي جامعه و ... را دربرمگي گيگرد.   مرسوم در آن برهه ها شود؛ مليتي مه وضعيت اجتماعي، ارزش

  گفتمان را حتي از ميشل فومو، اما محدودهد نظر است.آورد مه همانا گفتمان مورا  را پديد مي  تمامي اين فامتورها، مجموعهشاهنامه به علاوه

    خگاص از دانگش در هگر دوره   هر رشته»و محل گردهمايي قدرت و دانش است:  تلاقي ظر فومو، گفتمان نقطهبرد. به ناين هم بسيار فراتر مي

توان بحث   چه چيزهايي ميمند دربارهها  ايجابي و سلبي )پذيرنده و طردمننده( را دارد مه معين ميا  از قواعد و قانونخاصِ تاريخي مجموعه

 -انگد مگه در عگين حگال بگر هگر گفتگار و نوشگتار  حگامم         -ها  نانوشتههمين قواعد و قانونتوان وارد بحث شد.نميه چيزهايي   چمرد، و درباره

تگوان گرفگت؛ نخسگت اينكگه     (.از اين عبارت دو نتيجه ملي مگي 77: 7727)فومو، «   خاص تاريخي هستندآن رشته خاص در آن دوره« گفتمان»

انگد و دوم  ها  زباني و غيرزباني تشكيل شگده سترهايي است مه از هنجارها  جار  و سار  در بطن نظام  بگفتمان در واقع در بردارنده مجموعه

اين امگر خگود مؤيگد    يابگد. مكاني خاصي، معنا مي -ماني  ز  خاصي مه بر آن دلالت دارد و نيز در محدودهاين مه هر گفتمان در ساحت آن رشته

هگا   شود اين است مه چه ارتباطي مگا بگين بسگته   ست. اينك پرسشي مه مطرح ميا  متفاوت تاريخيها  گفتماني بسيار  بر بسترهوجود بسته

 گيرد؟ ها  گوناگون برقرار است براساس چه الگو يا الگوهايي شكل ميگفتماني وجود دارد؟ به عبارت ديگر ارتباط يا عدم ارتباطي مه بين گفتمان

 دهد.  است، سوق ميفهومي مه اين پهوهش بر محور آن شكل گرفتهترين مپاسخ اين پرسش ما را به سو  اصلي

 پژوهش ةپيشين .6
دربگارة بررسگي گفتمگان خيگر و شگرّ در شگاهنام        »رسگد پگهوهش مسگتقلي    ها  بسيار به نظر ميپس از بررسي مقالهدر باب پيشين  موضوع اين 

 شود:اند مه در ذيل به آن اشاره ميراتي به آن داشتهصورت نگرفته است، امّا برخي از پهوهشگران به صورت گذرا اشا« فردوسي

 ها:الف( كتاب
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؛ مه بخش اعظمي از اين متاب بگه نقگد و تحليگل    7722از قدمعلي سرامي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، « از رن  گل تا رنج خار» -

 موجودات اهورايي و اهريمني پرداخته است. ها  اهورايي،انسان

؛ مگه نويسگنده در   7727از حسين رزمجو، انتشارات پهوهشگاه علوم انساني و مطالعگات فرهنگگي، چگاپ اوّل،    « دبيّات حماسي ايرانقلمرو ا» -

 بخشي از متاب به سيمرغ اهورايي و انسان اهريمني، پرداخته است.

مارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران به راهنمگايي و   نامهاز رقيه اصغر  پهناب محله، پايان« بررسي نمادها )مظاهر( شرّ در شاهنام  فردوسي» -

 .7791امبر باقر  خليلي و رضا ستار ، مشاوره استادان علي

 ب( مقالات

 .7797، 78از ايرج مهرمي و سارا عجلي؛ فصلنام  تخصصي زبان و ادبيات فارسي، شماره « يگانگي و دوگانگي در شاهنامه و آيين مزديسنا» -

، پگاييز و زمسگتان   1، شگماره  0نام  ادب حماسي، دورة از معصومه مريميان؛ پههش« و فلسف  زرواني در شاهنام  فردوسي ها  تفكرمايهبن» -

 .93-770، صص7721

از فاطمه اسفنديار  مهني و خديجه خدايار ؛ فصلنام  تخصصي مطالعات داستاني، سال « جنب  خير و شرّ و جاندارانگار  آب در شاهنامه» -

 .97اول، پاييز  اول شماره

شناسي ادب فارسي، دانشكدة ادبيّات از رضا ستار  و مرضيه حقيقي، متن« ا  در شاهنام  فردوسينقد مهن الگويي ريشه دوگانگي اسطوره» -

 .777-777، صص 7797(، بهار 87و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، سال پنجاهم، دورة جديد، سال ششم، شماره )پياپي 

حسگني؛ دو  )با رويكرد نقد مهن الگگويي( از فتانگه محمگد  و اعظگم حگاج     « نامه و شاهنامهها  خاورانطبيقي خير و شرّ در نگارهمطالعه ت» -

 .7797، بهار و تابستان 0فصلنامه هنرها  ماربرد ، شماره 

زير ، سگيداحمد حسگيني مگازروني، سگيدمحمود     ها  نيك و بد در شاهنامه، اديان ايران باستان و اسلام، از عبدالرضا دانشور وواماو  گزاره -

 .97-712، صص7790، تابستان 70سيدصادقي، مطالعات ادبيات تطبيقي، سال نهم، شماره 

 بحث و بررسي .7

 كيومرث
ه شگود. يگانگ  ا  است مه جدال ميان پادشاهان و اهريمنگان آغگاز مگي   است. حتي دورة و ، نخستين دوره« هانخستينه»ميومرث و دورة و ، دورة 

 است:« اهريمن»دشمن ميومرث 

 «مگر در نهان ريمن آهرمنا  «به گيتي، نبودش مسي دشمنا»

 (77: 7722)فردوسي، 

هستند. اهريمن ديو ديوان است... نگاداني و  « ها  هدف بدزاده»در جايگاه شرارت يا جايگاه بدترين انديشه اقامت دارد و گويند مه ديوان »اهريمن 

آفرينگد،  اند... هدف او هميشه نابود مردن آفرينش اورمزد است... همان گونگه مگه اورمگزد زنگدگي را مگي     ها  اهريمنويهگي نظمي،رساني و بيزيان

هگا  مگردم بگه تمگامي از       بيمگار  مند. همهآورد؛ در برابر تندرستي، بيمار  را و در برابر زيبايي، زشتي را ايجاد مياهريمن مرگ را به وجود مي

رو  و نيرومند و نامجو به نگام سگيامك دارد و در مقابگل، اهگريمن پسگر  ديوگونگه،       پسر خوب»ميومرث (.28: 7732)هيلنز، « شودمياهريمن ناشي 

ها  زشت اخلاقي است مه از جنبه« حسد(. »01: 7720)آموزگار، « برد  گيومرث و سيامك رشك ميبدسگال و گرگ صفت دارد مه نسبت به سلطه

شخصيت شرّ منفي است. هدف او خراب مردن و فاسد مگردن و بگد شگكل مگردن اسگت... هگر چگه در انسگان و در جهگان          »گيرد. از اهريمن نشأت مي

رو هسگتيم:  با دو نوع ديو روبه« ميومرث»(. در واقع در داستان 20: 7732)هينلز، « مار اهريمن است انگيز است، چه بد  جسماني و چه اخلاقي،هراس

  خروزان نيز همين عامل بگوده. حتگي   است و منشأ حمله« حسادت»نام دارد و ب( ديو نامريي مه همان « خروزان»ر اين داستان الف( ديو مرلي مه د

: 7720)آموزگگار،  « آوردبه مفهوم حسد، ديو  است مه مينه و بد چشمي مي»خورد: ، به چشم مي«رشك»در متون پهلو  و در اوستا نيز ديو  به نام 

خبر ميومرث. با آن مه ديو و اهريمن هستي دارند، ولي چون قلمرو آنان از قلمرو ميومرث جداست، لذا ميومرث از وجود اهريمن بي در داستان(.08

گيگرد و  ياست و آمادگي مبارزه با او را ندارد. اولين حمله به قلمرو ميومرث، مه نماد خير و نيكي و آفريدة اهورامزداست، از طرف اهريمن صورت م

 شود:خورد و فرزند او، سيامك مشته ميين حمله ميومرث شكست ميدر ا

 برآويخت با پور آهرمنا  سيامك بيامد، برهنه تنا»

 دو تا اندر آورد بالا  شاه  بزد چن  وارونه ديو سياه

 به چنگال، مردش ممرگاه چا   فكند آن تن شاهزاده به خا 

 «خديومن بيتبه گشت و ماند انج  سيامك به دست خروزان ديو

 (80: 7722)فردوسي، 

شگود.  ها. با اهريمن، مه در اين دوره شكل نامريي و ناشناخته دارد، مگي مشته شدن سيامك سبب شروع جدال و ستيز بين نماد نيكي، يعني انسان

به فرماندهي هوشگن  بگه اهگريمن     پيروز  شرّ بر خير يعني اهريمن بر ميومرث موقتي و زودگذر است، زيرا ميومرث با بسيج مردن هم  حيوانات

 گيرد:مشد و انتقام خون سيامك را از او ميرا مي« خروزان»مند و هوشن  ديو پليد حمله مي
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 مرد بر ديو نستوه تن  جهان  بيازيد، چون شير، هوشن  چن »

 سپهبد بريد آن سر ناهمال  مشيدش سراپا ، يكسر دوال

 مين و گندآور  سپهدار با  سپاهي ددو دام و مرغ و پر 

 شدند از ددو دام، ديوان ستوه  به هم برفتادند هر دو گروه

 (83)همان: 

 شود و پيروز  خير بر شرّ نيز موقتي و ناپايدار است. اما اين امر سبب تباهي مامل اهريمن و نيروها  اهريمني نمي

 هوشنگ

شود. در اين داستان مار مه در فرهن  ايراني به عنوان نشانه تاريكي و ظلمت به مگار  يبه روايت شاهنامه، هوشن  در نبرد با يك مار، موفق به مشف آتش م

ها  شرّ در آن تعبيه شده و شايد همين مار باشد مه در دورة آتي، بگا بوسگ  اهگريمن بگر دو متگف ضگحاّ  ظگاهر        رود. نماد  از اهريمن است مه ويهگيمي

به شكل مگار  از بخشگي   »ا  مه در يورش دوم اهريمن به جهان، اهريمن در مرحله ا  د، تازگي ندارد. به گونهشود، اما اين مه مار نماد  از اهريمن باشمي

شوند و پليد  چنگان  شود و آفريدگان سهمنا  بر رو  زمين رها ميجهد. زمين تاريك ميپرد و بر زمين مياز آسمان مه در زير زمين قرار دارد، بيرون مي

(. فردوسي نيز مار را به تمامي همگراه بگا خصوصگيات    01: 7720)آموزگار، « ماندرد مه حتي نو  سوزني از زمين از آلودگي بر منار نميگيهمه جا را فرا مي

 مند:منفي و تيره توصيف مي

 گذر مرد با چند مس هم گروه  يكي روز شاه جهان سو  موه»

 سيه رن  و تيره تن و تيز تاز  پديد آمد از دور چيز  دراز

 «گونزدود دهانش جهان تيره  دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون

 (709: 7722)فردوسي، 

شود. آتش نيز يكي از نيروها  اهورايي در حمله به مار، هوشن  را به سو  مشف حقيقتي روشنگر يعني آتش، مه تجلي اهورمزداست، رهنمون مي

  مرلگي حضگور   اند و آتش روشگن نشگانه  ايزد  است مه او را پسر اورمزد به شمار آورده»حتي نبرد با اهريمن، و مورد احترام ايرانيان بوده است و 

جنگگد.در    اهريمن ستيز  است مه بر سرِ گرفتن فرّ بگا ضگحا  مگي   (. آتش نيز در اساطير ايراني دارا  سابقه78: 7720)آموزگار، « اورمزد است

ترين دشمنان ايگران در  ان را منكوب و مقهور مرده و دو بهره از ديوان مازندراني، مه خطرنا اوستا، و ساير متب پهلو ، ذمر شده مه هوشن ، ديو

مرد. هم  جگادوگران و  ها  قديم فرمانروا  هفت اقليم بود. او بر مردمان و ديوان حكمراني ميهوشن  در دوران»شاهنامه هستند، را مشته است: 

)هينلگز،  « ديوان و جادوگران بسيار  جايگزين بودند مه دو سوم آنان به دست هوشن  دليگر مشگته شگد   ديوان از برابر او  گريختند. در مازندران 

 شود. (. در واقع در داستان هوشن  ديوان به صورت مرلي نمود دارند و برا  همين اهريمن به صورت مار  در برابر هوشن  ظاهر مي09: 7732

 م شرّ در برابر قدرت اهورايي هوشن  است. در مل دورة پادشاهي هوشن  دورة آرامش و تسلي

 سپهدار با مين و آگند آور ...  سپاهي ددو دام و مرغ و پر 

 از ددو دام، ديوان ستوهشدند   به هم برفتادند هر دو گروه

 جهان مود بر ديو نستوه تن   بيازيد چون شير، هوشن  چن 

 سپهبد بريد آن سر ناهمال  مشيدش، سراپا  يكسر دوال

 (83: 7722)فردوسي، 

 تهمورث

بعد از هوشن ، پسر او، تهمورث، بر تخت شاهي تكيه زد. نكت  جالب توجّه در داستان تهمورث اين اسگت مگه فردوسگي، تهمگورث را بگا لقگب       

 گويد:خواند، آن جا مه ميمي« ديوبند»

 «مايه تهمورث ديوبندگران  پسر بد مر او را يكي هوشمند»

 (89)همان: 

نبرد با شگر، اهگريمن را بگه شگكل     »يد براعت استهلالي بر اعمال تهمورث باشد، زيرا چنان مه گفته شده او بر ديوان مستولي بوده و در اين شا

هگا و  (. در ادامه تهمورث ازا عزم خود بگرا  جگدا مگردن خگوبي    09: 7732)هينلز، « اسبي در آورد و به مدتي سي سال سوار بر او گرد جهان گشت

 موتاه مردن دست ديو از جهان سخن راند. ها و بد 

 پس آنگه منم در ميي گرد پا   ها بشويم به را جهان از بد »

 «مه من بود خواهم جهان را خديو  زهرجا  موته منم دست ديو

 (89: 7722)فردوسي، 

يابگد و  انگد، سگيطره مگي   ود آدمي ريشه دوانيگده در واقع تهمورث هم بر ديوان مرلي و هم بر ديوان نامرلي. يعني همان خصايص مذمومي مه در وج

مند. در واقع رهاند. تهمورث با يار  دستور پا  خود، شهرسب، در ستيز با ديوان نامرلي پيروز  را نصيب خود ميها را از چنبرة اهريمن ميخوبي

انديش  نيك را بگه  »ور او را دارد، دانست؛ زيرا اوست مه توان شهرسب را تجلي بهمن )وهومنه( يكي از امشاسپندان اهورمزدا مه تقريباً نقش مشامي
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(. شهرسب نيز چون وهومنه، راه نيكي را بگه پادشگاه نشگان    73: 7720)آموزگار، « مندبرد و ايشان را به سو  آفريدگار رهبر  ميذهن آدميان مي

 داد:مي

 «همه راستي خواستي پايگاه  همه راه نيكي نمود  به شاه»

 (71: 7722فردوسي، )

گيگرد،  شود مه در اين جا نيز در ستيز  دروني مه ميان خير و شگر صگورت مگي   در نتيج  اندرزها  شهرسب، وجود شاه از هر گونه بد  پالوده مي

 تواننگد ها  متضادند؛ همان گونه مه تگاريخي و روشگني، يگا زنگدگي و مگرگ... خگوب و بگد نمگي        خوب و بد واقعيت»پيروز  با خير است. در واقع 

 (.32-39: 7732)هينلز، « منندها همديگر را نابود ميهمزيستي داشته باشند. آن

 جمشيد
سگازد و طبقگات   در زمان حكومت جمشيد هم  جهان بنده و رهي او هستند، زمانه از جن  آسوده است. اوست مگه نظگام جامعگه را منسگجم مگي     

 مرگي است:يدهد. روزگار جمشيد، روزگار شاد  مطلق و باجتماعي را شكل مي

 «نديدند مرگ اندر آن روزگار  چنين سال سي صد همي رفت مار»

 (77: 7722فردوسي، )

هگا برابگر  و   جمشيد موجود  جاويدان است و اگر چه در شمار خگدايان نيسگت، ولگي بگا آن    »جمشيد تنها شخصيت نيمه خدايي شاهنامه است. 

بخشد و اگر آدميان به او شير چرب و پر از روغن هديه مننگد، او  به آدميان عمر دراز ميمند و همسر  دارد و در روشني مطلق آسماني زندگي مي

(.دوران فرمانروايي جمشيد، حكومت اهورايي است و از شگرّ و اعمگال او   080: 7719)صفا، « نيز بديشان زندگي دراز  ميان جانوران خواهد بخشيد

باشد. دشمنان اهريمن يعني ديوان مرلي مطيع و فرمانبر اويند. حكيم توس پليد ، به دور مي مه عبارت است از ايجاد فساد، ضرر، نقصان، شرارت و

 مند:در داستان جمشيد آشكارا در دو جا به فرمانبردار  ديوان اشاره مي

 «به فرمان او ديو و مرغ و پر   زمانه بر آسود از داور »

 (77: 7722)فردوسي، 

 «يان بسته ديوان به سان رهيم  از رنج و ز بدشان نبود آگهي»

 (77)همان: 

ها تا بدان جا تحت سگيطرة جمشگيدند مگه حتگي تخگت      ديوها به دستور جمشيد شروع به ساختن خانه، ساختمان، گرمابه، ماخ و ايوان مردند. آن

ور نعمت را داشته باشد، بگه همگين   تر از آن است مه شايستگي  اين آرامش و وفمنند. اما ظرفيت وجود  جمشيد بسيار اند جمشيد را حمل مي

  اوسگتا  زنگد و بگه گفتگه   خدا پندار  بگود مگه از شگهرياران سگر مگي      -قديمي تفرعن و خودبه روايت شاهنامه همان گناه»د و مندليل او مني مي

ن است، گناهي است بزرگ و از ( جمشيد دروغ گفت و دهان به سخن ناراست آلود و اين در آيين مهر مه خدا  راستي و پيما77)زامياديشت، بند 

 (.88: 7719)مؤذن، « اسباب تباهي شاهان

 «و شد ناسپاس زيزدان بپيچيد  مني مرد آن شاه يزدان شناس»

 (77: 7722)فردوسي، 

ه قلمگرو تگاريكي و اهريمنگي    دهد و از قلمرو روشنايي و اهورايي بگ شود و او در سه نوبت فرهّ را از دست ميمني مردن جمشيد سبب از دست دادن فرهّ ايزد  مي

بينيم مه هرگز با يكديگر همزيستي ندارند. بگه محگو ورود تگاريكي در وجگود جمشگيد، نگور مگه نشگان         غلتد. در اين جا باز تقابل دو نيرو را به وضوح ميفرو مي

 گريزد:اهورايي او بود از او مي

چو اين گفته شد فرّ يزدان از او »  «و گو بگشت و جهان شد پر از گفت   

 (77)همان: 

در اين داسگتان دشگمن شگاه،    »مند. در واقع در اين داستان با حضور شرّ نامرلي مواجه هستيم مه به صورت صفت ناپسند مبر و غرور نمود پيدا مي

و به جن  خداوند رفته اند. هم اوست ]جمشيد[ مه پرچم عصيان برداشته دروني است، بروني نيست. سپاه و لشكر ديو يا مردم عامي هجوم نياورده

تابند رسد. مردم و لشكريان از او رو  بر مي(. بدين سان دوران طلايي حكومت جمشيد به پايان مي88: 7720)رضا، « الملك زده استو موس لمن

يز پس از صد سال آوارگي، نهد و سرانجام نآيد و تاج بر سر ميبينند. ضحا  به ايران ميو در جستجو  شاهي نو، ضحا  را سزاوار تخت ميان مي

 مند:جمشيد، را با اره به دو نيم مي

 «بيم مردجهان را از او پا  بي  به ارّه مر او را به دو نيم مرد»

 (71: 7722)فردوسي، 

 

 

 فريدون 
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نه خير مطلق و بهشگت  »دون (. عصر فري38: 7711)سيف، « ها  پا  اهورايي جامعه استها  ايران، نماد تبلور يافتن انديشهدر اسطوره»فريدون 

ا  از خير و شر و ستيز ميان اين دو وجه است. عصر فريدون عصر ستيز اسگت.  است و نه شرّ مطلق و دوزخ، بلكه چونان طبيعت حيات آدمي آميزه

  دوم هگزاره  در نيمگه  شود هم به زود  در دو دستگي پسران فريدون و سپس  فريدون با ضحا  شروع ميستيز  مه از آغاز اين عصر در مقابله

(. فريدون مانند دوران خود دو قطبي است، يعني هم خير از اوست و هم شرّ. چرا 80-83: 7719)مؤذني، « يابددر پيكارها  عصر پهلوانان ادامه مي

  متفگاوت دارد؛ او هگم   چهگره تگوان گفگت شگهرناز دو    مه هم ايرج، نماد خير، و هم سلم و تور، نمادها  شرّ، فرزندان او بودند. از سو  ديگگر مگي  

  خير   شرّ، چرا مه مادر دو فرزند شرّ، سلم و تور، است. در مقابل ارنواز نيز نماينده  خير است؛ زيرا مه در دخت شاه است و هم نمايندهنماينده

  پادشاهي بيابد؛ زيرا حگس  خواهر از خانوادهاست.فريدون برا  اين مه جدال بين خير و شرّ را از ميان بردارد، بر آن است تا برا  پسران خود سه 

يابند. ها  فوق ميها اختلاف در خواهد گرفت. تا اين مه در يمن نشاني از سه دختر با ويهگيا  باشند، ميان آنمئند اگر از پدر و مادر جداگانهمي

 داند:  دامي ميهباشد، چرا مه اين مار فريدون را به منزلاما سرو، شاه يمن، نيز نماد  از شرّ مي

 «بگسترد پيشم يكي خوب دام  فريدون فرستاد ز  من پيام»

 (38: 7722)فردوسي، 

(. بر وجود او سيطره يافته است. از سو  ديگر سران 71: 7720)آموزگار، « ناپذير نماد  است از بدانديشي و آشتي»منه( مه گويي ديو امومن )امه

 ا  از شرّ هستند:نمايند نيز نمايندهي در برابر فريدون ترغيب مي  يمن مه سرو را به ايستادگآزموده

 ك يك به پاسخ زبان گشادند ي  جهان آزموده دلاور سران»
 

 «مه هر باد را تو بجنبي زجا   مه ما همگنان اين نبينيم را 
 

 (38: 7722)فردوسي، 

يرند آنان را بيازمايند تا در اين آزمون شكست بخورند يا به عبارتي، نماد گدر آخر مشاوران شاه يمن برا  شكست دادن پسران فريدون تصميم مي

 مند:بار ديگر در قالب شرّ و به عنوان جادوگر  نمود پيدا مي« سرو»خير، شكست بخورد. در ماجرا  آزمودن پسران فريدون، 

 بياراست آرايش جادو   برون آمد از گلشن خسرو »

 «تا سر آرد بر ايشان زمان  برآورد سرما و باد دمانبدان

 (30)همان: 

  اوشيدر به وجگود خواهگد   ديو  است مه سرما و زمستان سخت را در پايان هزاره»است. او « مكلوس يا مرموس»عمل اهريمني سرو يادآور عمل 

 (. امّا هم چنان مه اوشيدر بر اين ديو غلبه خواهد يافت، پسران فريدون نيز:07: 7720)آموزگار، « آورد

 «نكرد ايچ سرما بديشان نگاه  برآن بند جادو ببستند راه»

 (30: 7722)فردوسي، 

مند.فريدون سپس زباني به شكست خود در برابر خير اقرار ميزند و به زبان بيرغم ميل باطني نقاب رضايت به چهره ميها، سرو عليبا اين آزمايش

ره، خوب را از بد تشخيص دهد. او خود را به شكل اژدها در مي آورد. اين، امر شگفتي است مه پردازد تا سره را از ناسبه آزمودن پسران خويش مي

مل موجود  اهورايي مه نماد  از خير است به صورت اژدها مه با اهريمن و آتش مامي ارتباط دارد، ظاهر شود. شايد اين عمل، تمهيد  است بر ع

د تخم مينه و حسادت را در ميان فرزندان خود ماشت. از اين زمان به بعد فرزندان فريدون در دو   خو  فريدون مه با تقسيم ناعادلانهشرورانه

  خير. دوباره گيرند و ايرج در جبهه  شرّ قرار ميها ريشه دوانيده است در جبههگيرند؛ سلم و تور مه ديو آز و رشك در وجود آنجبهه قرار مي

 گويند:پندارند، آن جا مه به زبان فرستاده ميتور مار فريدون را عملي اهريمني ميشود. سلم و جدال خير و شرّ شروع مي

 «نكرد  به بخش اندرون راستي  نجستي جز از مه  و ماستي»

 

 دارند:و در ادامه قصد خود را برا  نابود  خير بيان مي

 «از ايران و ايرج بر آرم دمار  فراز آورم لشكر  گرز دار»

 (11 :7722)فردوسي، 

گذارد و او را به نبرد و ايستادگي در برابر برادران دهد. سپس پيام پسران را با ايرج در ميان ميفريدون عمل فرزندان خويش را به اهريمن نسبت مي

بگرادران را بگه    هگا را بزدايگد و  گزيند. او خواهان آن است مگه مگدورت  مند. اما ايرج مه سراسر خير و نيكي است، گذشت و صلح را بر ميدعوت مي

ناپذير  است، دست ها را به صلح دعوت مند، اما گويي ديو خشم و آز و امومن مه نماد آتشيرود تا آنشاهراه نيكي برگرداند. خير به سو  شرّ مي

ا نيز به مقاومت در برابر خود بر شود، ضد حق رزيرا حق به همان اندازه مه محور اتحاد مي»اند تا قوا  اهورايي را از ميان بردارند؛ در دست هم داده

  شگرّ و سگتيز بگين خيگر و شگرّ تگداوم       دارند و دوباره غلبه( و عاقبت نيز ايرج، نماد خير را از ميان بر مي700: 7727)رستگار فسايي، « انگيزدمي
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  برتگر دادگگر  در شگاهنامه اسگت،     يابد.فريدون نخستين مسي است مه در صدد ديدن سراسر جهان عصر برآمده است. يكي از دو سه نمونگه مي

 مه حتي برا  سه پسرش طالب سه دختر است مه از هر جهت يكسان باشند:چنان

 مه اين را ندانند از آن اندمي  به بالا و ديدار هر سه يكي

 (28: 7722)فردوسي، 

 كاووس 
هگا  فريبد تا به بهان  آشكار مردن راز خلقگت بگه آسگمان   وس را ميگيرند، اين است مه ديو  ماواز ديگر موارد  مه خير و شرّ در تقابل هم قرار مي

خورد و فريبد.ماووس فريب ميرود و به بهان  مذمور او را ميآورد و نزد ماووس ميبرود و در اين راه نابود شود. ديو  خود را به شكل جواني در مي

ها را بگه چهگار گوشگه تخگت بسگت و      ها بزرگ شدند آنبزرگ منند وقتي عقاب فرستد تا شب هنگام از منام عقاب چند جوجه بگيرند وافراد را مي

ها پر مشيدند و ماووس را به آسمان بردند ولي پس از مدتي خسته شدند و در آمل، شان گوشت بره گذاشت تا عقاب به پرواز در آيند، عقابروبرو 

 ا  به زمين انداختند.ماووس را در بيشه

 مراست... چنين گفت ماين نغز مار   خاست يكي ديو دُژخيم بر پا 

 يكي دست  گل به ماوس داد  بيامد به پيشش، زمين بوسه داد

 همي چرخ گردان بُوَد جا  تو...  چنين گفت مز بخت زيبا  تو 

 مه چون گردد اندر نشيب و فراز؟  چه دارد همي آفتاب از تو راز

 ش چرخ، سالار ميست؟بر اين گرد  چگونه است ماه و شب و روز چيست؟

 ز انديشه موتاه شدروانش ا  دل شاه از آن ديو بيراه شد

 (719-721: 7712)فردوسي، 

 

شگود و از  ها  ديگر، در اين داستان دستيار افراسياب )نمگاد شگر( مگي   نكت  قابل توجه در اين گفتمان اين است مه ماووس )عامل خير( در گفتمان

پرسد مگه مگن   مند و روز  از مادر ميشود و رشد ميزند تا اوضاع به نفع شر تمام شود. سهراب از مادر زاده ميميدادن نوشدارو به سهراب سر باز 

 فرزند چه مسي هستم:

 بدو گفت گستاخ با من بگو   بر مادر آمد بپرسيد از او 

 همي به آسمان اندر آيد سرم  مه من چون زهمسايگان برترم

 چه گويم چو پرسند نام پدر؟...  ؟ام و از مدامين گهرزتخم مي

 بدين شادمان باش تند  مكن  بدو گفت مادر مه بشنو سخن

 زدستان سامي و از نيرمي  تو پور گو پيلتن رستمي

 (770-787)همان: 

 گويد مه راز را نهان داريد:دهد و به سران ميافراسياب سران زياد  به سهراب مي

 ده سپاهي بديشان سپردگزي  ده و دو هزار از دليران مُرد

 مه اين راز بايد مه ماند نهفت  به گردان لشكر سپهدار گفت

 (701-707)همان: 

ود را دستياران خير و شرّ، دست به دست هم دادند تا پدر و پسر با گفتگويي تقريباً طولاني با يكديگر ستيز مننگد و پگدر بگا ترفنگد، پگارة جگگر خگ       

 نادانسته بردريد:

 زمانه بيامد نبودش توان  ير جوانخم آورد پشت دل

 بدانست مه او هم نماند به زير  بر زمين بر، به مردار شيرزدش 

 بر شير بيدار دل بر دريد  سبك تيغ تيز از ميان برمشيد

 (222-291 همان:)

گذرد، مه اين البته عيبي بر شاه است زه نميشود و گاهي از درواخلاصه مصداق ماملي از تلونّ احوال است، به قول معروف گاهي از سوراخ سوزن رد مي

اند و گاهي هگم  سان وضع مملكت تابع وضع اوست، خواه خوب و خواه بد. گاهي مردم از دستش به ستوهمه بايد شخصيتّي استوار داشته باشد. به همين

شود. البتگه در ايگام ازدواج هگم مثگل ديگگر مگوارد بگه        ميها مه نمشيها و مينآسوده و خوشنود. به زني گرفتن دخت شاه هاماوران ماي  چه شوربختي

انگيگز اسگت   خرد. و اماّ تزلزل او هم حيگرت بار را برا  خود ميمند و باز آن وضع خفتمند گوش نميراهنمايي سودابه مه او را از توطئ  پدرش آگاه مي

دوزد و ميان آن دو در نوسان است. وقتي هگم  دهان سودابه و سياوش مي تر چشم بهراييِ هر چه تمامچنان مه در ماجراها  سودابه و سياوش با سست

مند. سبب رنجش سياوش از او نيز همين اسگت. مگاوس   انگيز سودابه پايش را سست ميتواند حق را به پسر ندهد زيبايي و حرمات دلارا و فتنهمه نمي
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ه اصطلاح يا رومگي روم و يگا زنگگي زنگ  باشگد. فردوسگي در ضگمن داور  در بگاب         قدرت آن ندارد مه قضايا را به سود اين يا آن طرف فيصله دهد و ب

 خواند:مند و با گفتن اين بيت او را نيز به داور  ميماجرا  سودابه رو  به خواننده مي

 چه داني تو ا  ماردان اندرين؟  بين؟چه گويد درين مردم پيش

 (773: 7722فردوسي، )

 اسفنديار
خواهد، پيمان خويش را به جا  برد. اسفنديار از پدر ميبي، وعدة پيشين خود را در سپردن تاج و تخت به اسفنديار از ياد ميگشتاسب پس از ماميا

نگگرد و مگرگ زود   شود.جاماسب طالع اسفنديار را ميجويي به جاماسب متوسل ميآورد؛ اما گشتاسب مه به پادشاهي خود دل بسته است، به چاره

گويد. حتي پادشاهي ايران به اسفنديار سپرده شگود، بگاز هگم و  را از ايگن     مند و ميرا در زابل و به دست رستم زال پيشگويي ميهنگام اسفنديار 

خواهد، رستم را دست بسته به درگاه او بياورد تا تخگت  مشاند و از اسفنديار ميسرنوشت، گريز  نخواهد بود. اين آگاهي، گشتاسب را به بيراهه مي

داند مگه گشتاسگب از   ها  رستم. پاسخي جز پافشار  پدر در اجرا  فرمان ندارد. اسفنديار ميبه او بسپارد. ياد مرد اسفنديار از جانفشاني شاهي را

گگر   ها  رستم، نبرد با پهلواني چون او را در آيين دادخواهد. متايون با يادآور  بخشي از دلاور اين فرمان، مرگ او و حفظ پادشاهي خود را مي

گيرد و شبگير بگا سگپاهي بگه    دارد، اما اسفنديار، سخنان مادر را ناديده ميشمرد و فرزند خود را به زار  از رفتن به سيستان بر حذر ميناپسند مي

گيگرد. بگه   مگي  پيچد و اسفنديار اين را به فگال بگد  مند و در دو راهي زابل و دژگنبدان، شتر از رفتن به سو  زابل سر ميسو  زابلستان حرمت مي

زند.اسفنديار بگر آن  برند. تا شومي اين مار به خودش برگردد. ماروان پس از سپردن راه در ساحل هيرمند خيمه ميدستور اسفنديار، شتر را سر مي

ن گشتاسب گردن نهد. بهمن مند، تا از او بخواهد به فرماشود. تا پيكي خردمند به نزد رستم بفرستد؛ از اين رو  بهمن را به نزد رستم روانه ميمي

غلتاند، تگا  مند و سنگي سترگ به سو  رستم ميمه از فراز موهي به نظاره ايستاده بود، با ديدن برزو بالا  تهمتن از چيرگي او بر اسفنديار بيم مي

گزارد، رستم به سگو   د.بهمن پيام پدر را ميمن  پا سن  را دور ميآنگه از جا  بجنبد با پاشنهبا مشتن او، رنج اسفنديار را مم مند، اما رستم بي

خواهد، خود بند بر پا  نهد و با او خواند و از او ميبيند. اسفنديار با ديدن رستم او را به سراپردة خود فرا ميتازد. جايگاه اسفنديار را ميهيرمند مي

دارد. اسگفنديار  پا  رستم باز خواهد مرد. رستم بند بر پا  را نن  مگي  بندد با رسيدن به پادشاهي، خود بند ازنزد گشتاسب بيايد و با او پيمان مي

دهد مه از ياد نبرد، شاهان مياني، پادشاهي از خاندان رستم موشد با موچك شمردن رستم او را به خشم آورد، اما رستم با آرامش او را اندرز ميمي

گويد، همانا زال به نيرو  جگادو،  شود. اسفنديار در شگفت از زنده ماندن او، به پشوتن مي  نبرد مياند.سحرگاه، رستم پيش از اسفنديار آمادهيافته

جگويي بگر   دهد مه دست از ستيزهرستم و رخش را به زندگي باز آورده است، اما رستم قبل از آن، هماورد را به دادار زردشت و دين بهي سوگند مي

د مه پس از پيشكش مردن هدايا  بسيار، خود هم عنان با او به نزد گشتاسب خواهد آمد و فرمان مندارد و به ميهماني سرافرازش مند و وعده مي

گيرد. ناگزير رستم نيز تيگر را در  پادشاه را، اگر چه مشتن و بند مردن باشد، گردن خواهد نهاد، اما سخنان رستم در اسفنديار نابخرد مغرور در نمي

در نشگاند. مند. تير در چشم اسفنديار مي نشگيند و او را بگر خگا  مگي    چل  ممان به دست سرنوشت رها مي گذارد، سپس آن تير گز را ازممان مي

شوند. نيمگ  روشگن و اهگورايي اسگفنديار     فضا  گفتماني اين آوردگاه، هر دو طرف نبرد از مظاهر خيرند ليك هر مدام از دو نيم  خوب و بد تشكيل مي

بودن اوست، اماّ نيم  تاريك و اهريمني او خواهان تاج و تخت بودن پدر، گشتاسگب اسگت. بگه زبگاني ديگگر، وجگود       مبلغّ دين زرتشتي بودن و شاهزاده 

شود در طرف ديگر ستيز، جهان پهلوان رستم است مه وجود او نيز دو پاره اسگت، نيمگ  درخشگان و    اسفنديار از منِ روشن و ديگر  تاريك تشكيل مي

ن بودنش است و نيم  تار وجود او، اطاعت نكردن از فرمان شاه و شاهزاده است با توجهّ به اين مگه پادشگاه را ايرانيگان    بخش بودن و حامي شاه و وطتاج

جنگد در روز اول مند. رستم ناخواسته با او ميديدند، ليك رستم چنين نميدانستند و اطاعت محو از او را برخود واجب ميخليف  خدا رو  زمين مي

منگد مگه چشگمان    گويگد و بگرملا مگي   تن بودن اسگفنديار را بگه او مگي    گردند شب هنگام سيمرغ راز روييني و خسته از جن  بر ميجن  هر دو زخم

 آورد:زند و شاهزادة جوان را از پا  در ميمند و بر چشم او مياسفنديار، پاشنه آشيل اوست. صبح فردا رستم تير گز را در ممان مي

 سفنديارنيايد همي پيش ا  مار بدانست رستم مه لابه به

 مه پيكانش را داده بود آب رز  ممان را به زه مرد و آن تيرگز

 سر خويش مرده سو  آسمان   همي راند تير گز اندر ممان

 فزايندة دانش و فرّ و زور  همي گفت ما  پا  دادار هور

 توان مرا هم روان مرا  همي بيني اين پا  جان مرا

 مگر سر بپيچاند از مارزار  مه اسفنديار مه چندين بپيچم

 همي جن  و مرد  فروشد همي  تو داني مه بيداد موشد همي

 تويي آفرينندة ماه و تير...  به باد افرة اين گناهم مگير

 بر آن سان مه سيمرغ گفته بود  تهمتن گز اندر ممان راند زود

 رسيه شد جهان پيش آن نامدا  بزد تير بر چشم اسفنديار

 ازو دور شد دانش و فرهّي  خم آورد بالا  سرو سهي

 (7710-7729: 7722فردوسي، )
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تگوان مهگم   شود، دو نكته را ميوار  از تاريكي و بد  نيز در وجودشان يافت ميدر تقابل بين رستم و اسفنديار، مه هر دو نماد خير هستند و سايه

دهد تا او را از نبرد منصرف منگد، ولگي اسگفنديار بگا وجگود ايگن مگه        اسفنديار پند و اندرز مي تلقي مرد. يكي اين مه رستم بارها پيش از جن ، به

چنان اصرار به نبرد دارد و از سو  ديگر آگاه است مه گشتاسب، تنها برا  حفظ تاج و تخت شود، ولي همداند نبرد با رستم به مرگش منجر ميمي

ا  مند امّا انگار سرنوشت محتوم است و اسفنديار چارهته است. و رستم نيز اين موضوع را يادآور  ميخويش، اسفنديار را به جن  با رستم برانگيخ

 در برابرش ندارد:

 نداني فريب بد شهريار  ترا سال برنامد از روزگار

 جهانبان به مرگ تو موشد نهان  تو يكتا دلي و نديده جهان

 ير  از تاج و تختهمي سنيابد   گر ايدون مه گشتاسب از رو  بخت

 ا  پروراند ترابه هر سختي  به گرد جهان بردواند ترا

 (270-271 همان:)

م( با نظگام  داستان رستم و اسفنديار تراژديي است به فراخنان تاريخ ايراني و به بلندا  روح انسان. رويارويي وجدان قومي ايواني )به نمايندگي رست

زايد. دومي هر طلبي از آن ميطلبي و جاهدهد؛ با اوّلي مه صفاتي چون شُهرتصيص  آزمند  از خود نشان مياسفنديار از آغاز مار دو خ -خودمامه

 باور است.شكني مواجه شود چقدر ساده دل و خوشخورد و پيداست مه چهار بار با فريب و پيمانبار از پدر فريب مي

 ضحاك

در روايات مذهبي زرتشتيان ماده ديويست بگه  »بود. برخلاف پدر، مادر ضحا  « مرداس»نام ضحا  فرزند پادشاهي نيك مردار و با داد و دهش به 

ديو زني است مه به قولي، هفت سگر  »توان گفت مه او بينيم، مينيز مي« اودگ»(. درباره مادر ضحا  مه او را با نام 001: 7719)صفا، « نام اوذاگ

راند و مردم را به سخن گفتن در جايي مه بايد سكوت مرد ها  دنيو  ميو جمشيد را به سو  لذتآورد. اديو )مماريگان( و ضحا  را به وجود مي

  ضحا ، هم نشاني از خير بوده و هم نشاني از شرّ از آن جا مه خير و شرّ توان همزيسگتي بگا   (. بنابراين در نطفه07: 7720)آموزگار، « داردوا مي

بگه  »يابد و گاه قطب منفي. شايد بتوان گفت ضحا  به خاطر پيمان و سوگند  مه با ابليس، مه رگي ميهم ندارند، گاه در ضحا  قطب مثبت چي

 بر او ظاهر شده بود، بست، حاضر به مشتن پدر شد؛ چرا مه در آيين خير، عمل به پيمان و سوگند ارج بسيار  دارد:« خواهسان يكي نيك

 پيمان ز بن ي ز سوگند وبتاب  بدو گفت اگر بگذر  زين سخن»

 «شو  خوار و ماند پدرت ارجمند  بماند بگردنت سوگند و بن

 (70: 7722)فردوسي، 

جهگل او را بگه دام اهگريمن    »هگا  اهريمنگي اسگت.    مند. جهل يكي از ويهگياست مه ضحا  را اسير دام ابليس مي« جهل»از سو  ديگر، صفت 

گذارد و حتي خود عامگل انحگراف بيشگتر    رسد مه تمام و ممال خود را در اختيار او ميمي مند، و اين شيفتگي او به حد اش ميمشد و فريفتهمي

شگود  مند. بنابراين جهل ضحا  سبب مي(. در مورد ضحا ، غلبه با ژن مادر است مه او را آلت دست اهريمن مي03: 7711)سيف، « شودخود مي

بخشد تا بدين ترتيب پدرش خود مند. اهريمن ابتدا صفت آز و طمع را در ضحا  قوت ميمه ابليس، وجود او را جولانگاه تاخت و تازها  اهريمني 

شود و هدف او از اين   بعد ابليس به صورت خواليگر بر ضحا  ظاهر ميرا بكشد و خود تاج بر سر نهد و در واقع شرّ بر خير غالب شود. در مرحله

 مار، مشتن جانوران است:

 ها خورشمه ممتر بعد از مُشتني  رشبود آن زمان پروفراوان ن»

 «خورشگر بياورد يك يك به جا   زهر گوشت از مرغ و از چارپا 

 (70-73: 7722)فردوسي، 

مشگي آمگاده منگد و در    خوار  بر سبعيّت ذاتي او افزود تا او را برا  آدمخوار  مشاند و اين گوشتخوار  به گوشتبدين ترتيب ضحا  را از گياه

 ا  مه بر دو متف ضحا  زد، دو مار مه نماد اهريمن و سراسر شرّ است، بر دو متف او ظاهر شد:وسهنهايت با ب

 «غمي گشت و از هر سو  چاره جست  دو مار سيه از دو متفش برست»

 (73)همان: 

بگل روشگنايي اسگت و بگر آن اسگت مگه خيگر و        روزگار ضحا  روز بازار اهريمن است. ضحا ، تجسم اهريمن، با تاريكي نسبتي تنگاتن  دارد. او نماد  مقا

هايي از آتش مقدس خير در حال سوسگو زدن اسگت؛ چگرا مگه     ها نهان دارد، اما هنوز جرقهها را در زير چادر بد نمادها  او را به ملي از ميان بردارد و نيكي

دهگي  طلبي به سگازمان   انسان دوستي و عدالتبه انگيزه»رمايل و گرمايل شوند، دو تن از اشراف ايران، يعني ادر اين بازار مكاره مه جوانان هر روز مشته مي

  ماران دوش ضگحا  طعمگه بيگداد و  بودنگد     شوند و از هر دو جواني مه برا  تغذيهگروند و به عنوان خواليگر )طباخ( وارد دستگاه ضحا  ميانقلابي مي

(. شگايد همگين حرمگت    88: 7710)تربگاني،  « دهنگد ديگر به خورد ماران دوش شگاه اژدهگافش مگي    يكي را رها ساخته، مغز چارپايان را همراه با مغز جوانان

گگذرد مگه حامگل پيگامي       ضحا  ميانقلابي خير گامي بود تا به وسيل  ماوه، قيامي عظيم عليه شرّ و فساد صورت گيرد. از سو  ديگر، خوابي بر روان تيره

مشگد.  نهد و او را در دماوند بگه بنگد مگي   بندد و بر گردنش پالهن  ميها  و  را ميه دست دلاور  است مه دست  شرّ باست و آن پيام نابود  هزار ساله

گشايد و مقارن با تولگد او،  جويد. بعد از روزگار  دراز فريدون چشم به جهان ميآشكارا و نهان مي« نشان فريدون به گرد جهان»پس از اين مابوس، ضحا  
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  آهنگگر نويگد برچيگده شگدن شگرّ        اهريمن برچيده شود. قيام مگاوه ديگر زمان آن فرا رسيده بود مه حكومت هزار سالهشود.تولد ميگاو بر مايه نيز م

دارنگد، عليگه   « اهگريمن سگتيز   »    آهنگر مه نماد  از خير است، با ابزارها  مقدسي چون آهن و آتش مه در اسگاطير ايرانگي سگابقه   دهد. ماوهمي

دهگا  تهديگد   تازد و آتش سعي در نجات آن دارد. اژ دها  ويرانگر برا  دستيابي به فرهّ ايزد  مياژ »خوانيم ها ميمند. در اسطورهميضحا  قيام 

دها  بر فره دست يابد، چنان بر پشگت و دهگان او آتگش    مند مه اگر اژ مند مه هرگز نخواهد گذاشت آتش رو  زمين بدرخشد و آتش تهديد ميمي

(. شهريور نيز مه يكي از امشاسپندان است، 78: 7720)آموزگار، « مشددها  از بيم دست پس ميد افروخت مه تاب راه رفتن نداشته باشد. و اژ خواه

همگان:  « )ا  خواهد آزمگود   مردمان را با جار  مردن فلز گداختهپشتيبان فلزات است و فلزات نماد زميني او هستند. اوست مه در پايان جهان همه»

روند گناه به مار ميشكني و نيز تشخيص گناهكار از بيستيز  دارند و در مبارزه با بد  و دروغ و پيمان  اهريمن(. بنابراين آتش و فلز هر دو سابقه71

هشگت بگار ضگحا  را از ميگان     اش سگاي  د و ابزار نيروها  اهورايي و ايزدان هستند. گويي تمام نيروها  خير متحد شدند تا فريدون با نيگرو  اهگورايي  

در نزد ايرانيان است، به پا خاست و ضحا  مه با مشتن گاو بر مايه، اين توتم را تحقير مرده بگود  « گاو»اش مه يادآور توتم بردارد. ماوه با پرچم آهنگر 

يرانيان، گرز گاوسگر  در دسگت گرفتگه و بگه سگو       فريدون برا  جدال با شرّ، به منظور ارج نهادن به توتم اداد.حرمتي را پس ميبايد تاوان اين بي

 شود:رود. در اين مسير حتي ايزد سروش چون راهنمايي بر او ظاهر ميضحا  مي

 نهاني بيامختش افسونگر   سو  مهتر آمد به سان پر »

 «گشاده به افسون مند ناپديد  مجا بندها را بداند مليد

 (09: 7722)فردوسي، 

توان احتمال داد مه همان ايزد سروش است و از آن جا مه فردوسي، ضگحا  را بگا اسگم    شود، ميب بر فريدون ظاهر مياز آن جا مه سروش در ش

 خواند:مي« نرّه ديو»

 «ه جست و چه ديد اندر اين گفتگو چ  وجو نگر نره ديو اندر اين جست»

 (71)همان: 

ومي مردم دوباره جان و رمقي گرفته بگود و همگه خواهگان برپگايي خيگر بودنگد.       نهد. گويي وجدان عمپس از چند  ضحا  دوباره به ماخ رو  مي

  حضور اهورامزدا يگا ايگزدان در شگاهنامه    مند، اما سروش مه نمايندهشود و فريدون قصد مشتن او ميسرانجام ضحا  در مقابله با خير، اسير مي

 شود:است بر او ظاهر مي

 را نيامد زمان مزن گفت مو   بيامد سروش خجسته دمان»

 ببر تا دو موه آيدت پيش تن   هم ايدون شكسته ببندش چو سن 

 «نيايد برش خويش و پيوند او   به موه اندرون به بود بند او 

 (00-03 همان:)

و، جگدال خيگر و شگرّ بگه پايگان      مشد، معنادار است، زيرا ضحا  نماد شرّ است و با مشته شگدن ا مشد بلكه فقط به بند مياماّ اين مه فريدون ضحا  را نمي

تقدير ايزد  است؛ نماد  از اين مه شر به بند مشيده شده، اما از بگين  »رسد. در حالي مه تا پايان جهان، خير و شرّ همواره بايد وجود داشته باشند و اين مي

بدن او پر از چلپاسه و مگهدم و ديگگر آفريگدگانِ    »ه، (. ديگر اين مه ضحا  ديو  است دارا  سه سر و شش چشم و سه پوز80: 7719)مؤذن، « نرفته است

 (.20: 7732)هينلز، «   جهان از چنين آفريدگاني پر خواهد شدزيان مار است به طور  مه اگر آن را بشكافند. همه

 افراسياب 
از عوامل اصلي آغازگر  جن  ايران و افراسياب، شاه توراني يكي از مظاهر بد  و خو  اهريمني است مه در شاهنامه حضور  طولاني دارد و يكي 

يابد حتي برا  بدست آوردن فرّه ايگزد  بگه اعمگاق درياهگا و     طلبد و نميتوران است. اين پادشاه بد نام و نشان، بارها از خدايان، فروغ ايزد  را مي

گگردد. شگايد   هويگدا مگي  « رستم و سگهراب »تراژد  گردد. خو  اهريمني اين پادشاه در داستان و رود، ولي هر بار دست خالي بر ميها ميرودخانه

گيرد به ايران بيايد تگا مگگر بتوانگد پگدرش را بيابگد، افراسگياب بگه        بتوان گفت آغازگر اين تراژد ، افراسياب است، آن جايي مه سهراب تصميم مي

سگهراب  گويد مگار  منيگد تگا    به فرماندهان خود ميفرستد حتي مند و علناً او را به مام جن  ميهمراهش پهلوانان و جنگجويان زياد  همراه مي

مند مه تلاش منيد تا رستم، پسر خود را نشناسگد.  از سو  ديگر، شاه خيره سر ايراني، ماووس، به فرماندهان گوشزد مينتواند پدر خود را بشناسد.

آرايي منند، آغاز سوگنام  رستم و سگهراب بيگت زيگر    شوند تا رستم و سهراب همديگر را نشناسند و در مقابل همديگر صفعوامل زياد  دخيل مي

 است:

 به خا  افكند نارسيده تُرنج  اگر تند باد  برآيد زمنُج

 (8780: 7722فردوسي، )

در  توان بعد از ضحا ، نماد مامل شرّ و بد  به حساب آورد. او حتي از نيا  بد خويش، تگور، شناسي بين خير و شرّ، افراسياب را مياز ديد گفتمان

گگاه بگه مگام خگود دسگت      پروراند، امّا هگيچ شاهنامه شخصيتي منفورتر دارد. افراسياب بارها به ايران لشكرمشي مرد و سودا  تاج مياني در سر مي

اب جهگت  انداخت بدين علّت، زماني مه سگهر اش لرزه بر اندام دژخيمان ميزيست مه نام و آوازهنيافت؛ زيرا در سرزمين زرتشت، جهان پهلواني مي

 يافتن پدر به سو  ايران خواست آمد، افراسياب خوشحال گشت و دوازده هزار شمشير زن با او همراه مرد:
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 خوش آمدش خنديد و شاد  نمود  ها شنودچو افراسياب آن سخن

 مسي مو گرايد به گرز گران  ز لشكر گزيد از دلاور سران

 مان را سپردچو هومان و مر بار  ده و دو هزارن از دليران گرد

 مه اين راز بايد مه ماند نهفت  به گردان لشكر سپهدار گفت

 جو گمان چارهتهمتن بود بي  چو رو  اندر آرند هر دو به رو 

 مه بندد دل و جان به مهر پدر  پدر را نبايد مه داند پسر

 (702-700: 7722)فردوسي، 

دهد، مردارش در برابر سياوش است. سياوش مه به تحريك سودابه به جن  افراسياب رفته مي دومين مار  مه افراسياب را در زمرة دستياران شر جا 

پذيرد و دختر خود، فرنگيس را به برد تا از شرّ  ديگر فرار مند و قرار يابد. افراسياب با آغوش باز او را ميمند و در واقع به او پناه ميبود، با او صلح مي

فرستد، اهريمن خويي افراسياب به شود و سياوش را به مام مرگ ميگيرد و اغوا ميه توران زمين، تحت تأثير اطرافيان قرار ميدهد، اماّ شازني به او مي

خانمان و شود و دستور گردن زدن دختر )فرنگيس( و نوة خود )ميخسرو( را نيز صادر مرد و با اين صدور حكم، دختر و نوة خود را بيهمين ختم نمي

گويد مه ميخسرو عقل سالمي ندارد و بدين ا  در اين جا بايسته است و آن، اين مه پيران، وزير و مشاور افراسياب به دروغ ميمرد. ذمر نكتهدر دربه

 نشان بده.مند مه نزد نيا  خود، خود را نابخرد و ساده مند، پيران پيش از اين ميخسرو را توجيه ميها را از گزند افراسياب دور ميترتيب مدتي آن

 چو رزم آورد پاسخ سور من  بدو گفت مز دل، خرد دور من

 مگردان زبان جز به بيگانگي  مرو پيش او جز به ديوانگي

 يك امروز بر تو مگر بگذرد...  مگرد ايچ گونه به گرد خرد

 از ايران و از شهر وز خورد و خواب  سه ديگر بپرسيدش از مام و باب

 نيارد س  مارزار  به زير  شير چنين داد پاسخ مه درنده

 سو  پهلوان سپه مرد رو   بخنديد خسرو ز گفتار او 

 ز سر پرسمش پاسخ آرد ز پا   بدو گفت مين دل ندارد به جا 

 جو سان بود مردم مينهنه زين  نيايد همانا بدو نيك از و 

 (8087-8000 همان:)

ايم. گاهي به جا  جن  با مگردان و يگا همگراه آن،    و اين دو خصيصه را بسيار زياد در او ديده شكني استتوز  و پيمانبار ، افراسياب مظهر مين

سپارد، و اسيرمشي سنّت اوست. اِبالي از تاختن بر پوشيده رويان آن هم به هنگام خگواب نگدارد. سگخت سگنگدل     مردم مناطق جنگي را به تيغ مي

ها را مقارن با حمل  زال به آمل و سار  به قصد آزاد دين مه چرا به جا  مشتن اسيران ايراني آنمند بمه برادرش اغريرث را ملامت مياست، چنان

 مردن به دست زال رها مرده است:

 مه جا  خرد نيست و هنگام هش  بفرمودمت ما  برادر بكش!

 (07: 7722)فردوسي، 

 شرم و ديو سيرت خوانده است:، زيرا افراسياب را بيمندتر برادر را با تيغ به دو نيم ميجا با قساوت هرچه تمامو همان

 به پاسخ به شمشير يازيد دست  سپهبد برآشفت چون پيل مس

 چنان سنگدل ناهشيوار بود  ميان برادر به دو نيم مرد

 (07 همان:)

انديشگي و  ن افراسگياب از پگيش  خواهگد ببينگد و چگو   مند اسگت و رو  او را هگم نمگي   پدرش پشن  هم به سبب قتل پسر سخت از افراسياب مينه

 ها قرين اوست.بهره است اغلب عقوبت و پشيماني از مردهآگاهي بيدل
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 گيرينتيجه .8
هگا     تمام نما  عقايد مردم ايران باستان و بازتاب دهنگدة انديشگه  تقابل خير و شرّ بر سراسر شاهنامه سايه افكنده است. شاهنامه در حكم آيينه

ها  مثبگت و منفگي ايرانيگان و      ملّي، جنبهنامهباشد. حكيم توس همواره در اين گنجنيرو  اهورايي و اهريمني است، مي زرتشتي، مه قالل به دو

مند. نبردها  طولاني بين ايرانيان و تورانيان در شاهنامه يادآور نبرد بين ديوان و امشاسپندان و سگتيز  ها  خود منعكس ميتورانيان را در داستان

هگا  ميگومرث، هوشگن ، تهمگورث، جمشگيد،        بين اهورا و اهريمن و نيروها  وابسته به اين دو ايزد روشني و تاريكي است. در داسگتان اجاودانه

ها به طگور ملگي نمگاد خيگر هسگتند و در بردارنگدة       دهد. برخي از شخصيت  داستان را تشكيل ميفريدون و ايرج، دو قطب مثبت و منفي بن مايه

ل نمگاد شگرّ   ها بگه طگور مگ   مالات هستند؛ همانند: ميومرث، هوشن . تهمورث، سيامك، ارمايل، گرمايل، ماوه، برخي از شخصيتجميع فضايل و م

ها نيز دو قطبي هستند؛ يعني گاه مظهر تجلي خيرند و گگاه مظهگر   ضحا ، افراسياب، سلم، تور و شغاد. برخي از شخصيتشوند، مانندمحسوب مي

  مند، مظهر شرّ است، ولي در آغاز شاهي مه ستايشگر ايزد است، مظهر خير اسگت. هگم چنگين مگاوه    زماني مه تفرعن ميشرّ، مانند: جمشيد، آن 

  اهريمن ستيز  دارند، نماد  از خير است. از سو  ديگر چگرم مگاوه مگه بعگدها     ها  ايراني سابقهمه در اسطوره« آهن و آتش»آهنگر با دو ابزار 

ها ظاهر  و مرلگي اسگت، ماننگد    ا  از خير است. اهريمن يا به عبارتي دشمن خير، در برخي از داستان  گونهشد نيز نمونهدرفش ماوياني ايرانيان 

ا  ها نيز آميختگه ها نامرلي و دروني، مانند داستان جمشيد، در برخي داستانداستان هوشن  و ضحا  )مه خود اهريمن است( و در برخي داستان

امرلي( است، مانند داستان ميومرث، تهمورث و فريدون. برخگي از مظگاهر خيگر در برخگي از فضگاها  گفتمگاني، تغييگر هويّگت         از هر دو )مرلي و ن

آيد، امّا آن گگاه مگه   شوند برا  مثال، زماني مه رستم، حافظ جان و مال، تاج و تخت ايرانيان است، نماد خير به شمار ميدهند و دستيار شر ميمي

تگوان نمگاد شگر بگه حسگاب آورد. يگا       سپارد، او را ميگويي ميمند يا زماني مه در برابر سهراب، تن به دروغه اسفنديار، نافرماني ميدر برابر شاهزاد

مند و عدالت پيشگي، از مظاهر خير است، امّا در جاها  ديگر مانند پرهيز از دادن پادشاهي چون ماوس، زماني مه به عنوان پادشاه، دادگستر  مي

 ا  از خير و شرّ. ها  شاهنامه سه نوعند؛ خير، شرّ و آميزهآيد. به زباني ديگر شخصيتدارو به سهراب، مظهر شر به شمار مينوش
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Abstract 

Undoubetedly, Ferdowsi’s Shahname is one of the greatest and the most outstanding epic works in the world. 

In this  great works the biography, the description of lord’s battles and the human kind’s hopes and dreams 

are stated great details. One of the motifs that receives less attention from the audience of this supernational 

works is the fighting between good and evil that is fictionalized beautifully. This thesis deals with the 

discourse between Good and Evil in FerdowsisShahname in which the life in two divine and Evil forces is 

deeply rooted in Persian mytheology and it is reflected in all parts of Shahname. In Shahname, whereever 

good persons like Fereydoon and Iraj, who are the symbol of good deed and wisdom are observed there are 

also Evil forces like Zahhak and Toor, who are the symbol of evil deed and imprudence are always in battle 

with them. Demons are the symbol of dishonesty, whereas heroes the symbol of honesty. These two foreces 

are always in comflict with each other. These evil forces are as strong as the good ones, In sofar as the evil 

forces sometimes defeat the good ones, but finally the good forces overcome. Still, the conflict between light 

and darkness never ends, because the conflict is the cause of the universe continuance and if one of these 

forces is completely eliminated, the universe ends. 
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